
  ۲۲/۵/۱۳۸۹: تاريخ دريافت
  ۱۱/۸/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش

  مجله مديريت فرهنگي  
  ۱۳۸۹زمستان / شماره دهم/ سال چهارم

  
  ويتگنشتاين هنر در فلسفهو  فرهنگ

  
  دكتر سروش دباغ

 ،دانشگاه آزادو  فلسفه ايرانو  عضو هيئت علمي موسسه پژوهشي حكمت
  soroush.dabbagh@gmail.com تحقيقاتو  احد علومو

  تكتم فرمانفرمايي
  ،دانشجوي دكتري مديريت برنامه ريزي فرهنگي دانشگاه آزاد

  farmanfarmaee@gmail.com) مسئول مكاتبات( تحقيقاتو  احد علومو 

  
  چكيده
هايي كه خود او در بستر اين استنباط در  نيز پژوهشو  از فلسفه ويتگنشتاين استنباط: هدف پژوهشو  مقدمه
ي  مطالعهو  علوم انسانيهاي  براي روشاي  مربوط به رفتار انساني انجام داده، پيامدهاي گستردههاي  ي تبيين زمينه
از آنجا كه . فرهنگ داردو  فرهنگي از جمله مطالعات مربوط به ادبيات، هنرو  در حكم موجودي اجتماعي ،انسان
الي كه تحت حاكميت هنجارها، معيارها، ي اعم مطالعه ـي رفتار ارادي انسان است  مطالعهها  ي اين پديده مطالعه

و  فرهنگي را توليدهاي  فراوردهها  قرار دارند كه انسان بر اساس آن» قواعدي« ديگر انواع مختلفو  قراردادها
نشان  ، همان طور كهويتگنشتاين ي فلسفه ـدارد ها  مصرف آن فراوردهو  نوعا دلايلي براي توليدو  كند مي مصرف

 منطقي براي رسيدن به نتيجه تاثير فرهنگ بر توليد اثر هنري فراهمو  قانع كننده فلسفيهاي  مينهداده شده است، ز
  .آورد مي

 متون مرتبط با نظام فلسفيو  كه از ميان كليه اسناد. روش اين مطالعه از نوع اسنادي است:روش پژوهش
  .استخراج گرديده است ويتگنشتاين

و  فرهنگي اجتماعي استهاي  متاخر، زبان بستر پيدايش پديده ويتگنشتاين هاي زهبنا بر آمو :نتيجه گيريو  ها يافته
آفرينش  فرهنگ جامعه انساني مرتبط است بنابراينو  كه خود نوعي زبان است همانند زبان با سبك زندگي» هنر«

   .يابد مي معناو  گيرد مي هنري در بستر فرهنگي نضج
  زباني، زبان خصوصيهاي  اسي، بازيفرهنگ، هنر، زيبايي شن :واژگان كليدي
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  مقدمه 
و  آنجايي که فلسفه موضوعي معرفت بخش است از

. گسترش علم بشراستو  به عبارتي هدف آن، شناخت
و  اضحو  کار فيسلوف اين است که نظر« اين سخن كه

ـ  صريحي از ساختار مفهومي مسئله ساز ارائه کند
ناقض ل تموجود که به انحلا وضع نوعي بصيرت از

تواند راهگشاي مسير  مي) ۸،۱۲، ۱۹۹۶ هکر ( جامدبيان
همچنين و  فيلسوفان هنر. هر پژوهشي قرار گيرد

البته شايد خود و  تاريخ نگاران هنر،و  منتقدان هنر
هايي در باب هنر  هنرمندان، گرايش دارند که نظريه

ديگران هاي  تدوين کنند يا، در برخي از موارد، نظريه
اصولا سرشتي فلسفي ها  اين نظريه. يرندرا قرض بگ

عام هايي  نظريه وضع فيلسوفان معمولا به.دارند 
پردازند، در حاليکه منتقدان به  مي ي هنر درباره
و  درباره هنرهاي خاص، ادبيات، نقاشيهايي  نظريه

  )Tilghman 1984( .اند غيره گرايش داشته
و  جذاب داردو  مفهوم هنر سرگذشتي پيچيده

ي آن صورت گرفته  عالمانه زيادي درباره هايپژوهش
ي لازم براي  ليکن هدف از بيان آن ايجاد زمينه. است

. باشد مي »هنر«بحث در خصوص معناي امروزي 
 که ما با آن آشنايي داريم هميشهاي  مفهوم هنر به گونه

توان آن را بخشي از لوازم  نميو  نداشته است وجود
در ) ۶، ۱۳۸۴چيستي هنر ( .ي بشر دانست يشهاند مييدا

مربوط به زبان در هاي  اخير نظريههاي  دهه
 مطالعات تاريخي هنر جايگاهو  انتقاديهاي  پژوهش

خود نوعي ها  ، با اين فرض که هنراند يافتهاي  يژهو
پس، . يا ارتباط بسيار نزديکي با زبان دارند اند زبان
مناسب در حوزه و  ي کار آمد شود که نظريه مي فرض

ه درک ماهيت هنر نزديک خواهد ان ما را تا حدي بزب
اين جريان تا حد زيادي تحت تاثير فردينان  .کرد

، که از صافي ٢پيرس. س.حدي چ تاو  ،١دوسوسور
ساختارشکني عبور کرده، شکل گرفته و  ٣ساختگرايي

ي جالب اين است که کانون اصلي توجه  نکته .است

ون در قرن در دنياي انگلوساکس» تحليلي«ي  فلسفه
 .بوده است» زبان« )دست کم در دوران پيدايي(بيستم 

)Tilghman 1984(ي استنباطي که ، بدين منظور بر پايه 
وي صاحب دو دوره (از فلسفه دارد  ويتگنشتاين

به تبع آن داراي دو و  فکري متفاوت در فلسفه است
هنر و  طرز فکر متفاوت در نگرش به زيبايي شناسي

گويد، چارچوب نظري  مي درباره زبان آنچه اوو  )دارد
. فلسفه، مبتني بر ديدگاه او در اين مقاله خواهد بود

ي هنر، بخصوص در قرن بيستم، غالبا اين  فلاسفه
که به منظور تشخيص آثار  اند بحث را مطرح کرده

و  ديگر،هاي  براي متمايز کردن آنها از چيزو  هنري
ماهيت و  هايمان در برابر هنر واکنش براي تبيين
در باب هنر اي  زيباشناختي خود به نظريههاي  قضاوت

علاوه بر آن، برخي اوقات استدلال و  نياز داريم
و  مطلوب درباب هنر بايد معيارهاي  که نظريه اند کرده

 .نيز در مورد ارزش هنري بدست دهدهايي  استاندارد
(1984 Tilghman)  

يک «. نوعي زبان است گويد هنر مي کهاي  نظريه
هيچ مقدار . ارزش دارد واژه تصوير بسيار بيش از هزار

توانند تصويري يا چيزي را دقيقا  نمي ها واژه از
خواه آن چيز نقاشي باشد، يا مجسمه، . توصيف کنند

ها  واژه دليلش آن است که. يا اثري در حوزه معماري
تصاوير نوعي ديگر، لذا و  سازند مي يک نوع زبان را

. يابد مي ان به آن زبان ضرورتترجمه از اين زب
)(Adamas 1996  

تجسمي هاي  شود که هنر مي به اين ترتيب گفته
چون اين نوع متفاوتي است و  سازند مي نوعي زبان را

توانند آثار هنر  نمي ها واژه توان گفت که مي در نتيجه
در اين مقاله کوشيده . تجسمي را دقيقا توصيف کنند

تبيين، که هاي  کي از شکلشده است که با تاکيد بر ي
 ـيعني نظريه ـ امروزه در مطالعات هنري رايج است 

تواند در حوزه  مي ويتگنشتاين نقشي که در فلسفه
  . فرهنگ ايفا کند، شرح داده شودو  مطالعات هنر
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  ويتگنشتاين فلسفه متقدم
ويتگنشتاين در فلسفه متقدم خود اظهار نظري دارد 

امکان  ٤واژگاني زبان :توانيم بگوييم مي که گويي
آورد، اما زبان  مي وجود را بهها  واژه ترکيب بي معناي

دهد  نمي معنا را به ما امکان تصورچيزي بي ٥تصوير
)1985 Wittgenstein(تواند چينش کلمات  مي ؛ يعني

در کنار هم، ساخت درستي از لحاظ ساختاري داشته 
دد پس معنا دار نگراي  باشند اما منجر به ساخت گزاره

هايي  گزارهو  معنا دارندو  تصويري محتواهاي  گزاره
  . که تصويرندارند معنا دار نيستند

  
  ويتگنشتاين زيبايي شناسي متقدم

 جهانو  رابطه ميان زبان) ۱

 .ويتگنشتاين قائل به نظريه تصويري معنا بود
و  است واقع بدين معنا كه گزاره، تصويري از امور

پس تنها . تاباند مي را باز ساختار زبان ساختار جهان
توان معنادار دانست كه در عالم خارج  مي رااي  گزاره

 يشهاند  كاركرد نظريه تصويري در. داراي تصوير باشد
متقدم تاكيد بر شرايط معناداري گزاره  ويتگنشتاين

  .هاست
آن است که او  ويتگنشتاين نکته مهم درباره اين ادعاي

 ه شيوه خاصي عملبراي محک معناداري يک جمله ب
تصويري باشد  واجد از نظر او، کل گزاره بايد. کند مي

 )۹۹:۱۳۸۷دباغ، ( که بتوان از معناداري آن سراغ گرفت
آنچه که هر تصوير، با هر « ويتگنشتاين البته از نظر

يت مشترک باشد، براي اينکه واقع صورتي، بايد با آن
عبارت بتواند آن را به درستي يا نادرستي تصوير کند 

 .»يتواقع است از صورت منطقي، يعني صورت
  ) ۱۸/۲رساله، فقره (

آنچه  ويتگنشتاين همان طور که اشاره شد به عقيده
به همين . گانواژ نه تک تکو  مهم است گزاره است

 او. واژه گردد، نه در مي دليل، او در جمله به دنبال معنا
که همان طور . جمله مانند تم موسيقايي است :گويد مي

ها، اما مساوي با  يک تم موسيقايي ترکيبي است از نت
گان واژ نيست، جمله نيز ترکيب صرفها  تک تک آن

به قول او  و گانواژ جدا ازاي  نيست، بلکه پديده
بنابراين زبان تا  )۱۴۱/۳رساله، فقره (. است» منسجم«

اما برخي . دار است که از مرز جهان نگذرد آنجا معنا
روند، يا به هر حال  مي فراتر از جهان آشکاراها  گزاره

پس . رسالههاي  شوند، مثل خود گزاره مي از آن خارج
اش سخن گفت، بايد به  توان درباره نمي از آنچه«

در اينجاست که او تمايز  )۷ ،رساله( .»سکوت گذاشت
او . دارد مي امور نشان دادني را بيانو  ميان امور گفتني

توان سخن  مي چيزهامعتقد است درباره بعضي از 
را ها توان آن مي تنهاو  توان نمي گفت اما از برخي ديگر

آن را نشان  ويتگنشتاين يکي از اموري که. نشان داد
گزاره است که همان  ٦خواند صورت منطقي مي دادني

ي تصاوير بايد آن را  يت است که همهواقع صورت
به ؛ توان درباره آن سخن گفت نمي و داشته باشند،

و  تاباند مي رتي صورت منطقي خود را در گزاره بازعبا
صورت منطقي در قالب زبان قابل . قابل بيان نيست

در زمره  بيان نيست، بر همين سياق زيبايي شناسي نيز
توان سخن  نمي درباره آنو  امور نشان دادني است

زيبايي هاي  به تعبير ديگر، گزاره. مصلحي گفت
معطوف و  فاقد تصويرندشناختي فاقد معنايند چرا که 

 .»يت امور ممکني در جهان پيرامون نيستندوضع به
براي آنکه بتوانيم صورت منطقي را باز نماييم، بايد 

يعني : خود را با گزاره جايي بيرون از منطق قرار دهيم
پس در خصوص  )۱۴/۲رساله، فقره.(بيرون از جهان

در  ويتگنشتاين بحث هنر، خواهيم ديد که سخنان
ي اصلي معنا  چون فاقد مولفه؛ معنايند هنر بي خصوص

  . داري يعني، مصور بودنند
معنادار را منحصر به هاي  گزاره رسالهويتگنشتاين در 

به تعبير . داند مي تجربيو  علوم طبيعيهاي  گزاره
محتواي عالم و  واقع که ناظر به امورهايي  ديگر، گزاره

نها را در توان آ نمي چون. اند خارج صورتبندي نشده
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بطور . بي معناو  فضاي منطقي نشان داد، فاقد تصويرند
زيباشناسي در و  ل منطق، رياضي، فلسفه، اخلاقامث

بنابراين سخن گفتن از آنها پا و  نيستند واقع امور زمره
  .معنايي است وادي بي نهادن به

ويتگنشتاين معتقد است که هنر به مثابه نحوه 
ت؛ او در اينجا بر اين خاصي از نگريستن به جهان اس

از هر ( گذارد که آن چه اراده يا ميل ما مي امر تاکيد
ي  به هيات شيوه نهايت به دنبال آن است، خود در) نوع

جهاني «دهد که با آن، جهان، يک سر مي نگرشي نشان
جهان «از اين  ويتگنشتاين اما منظور. است »ديگر سان
شن چيست؟ آن چه تا حدود زيادي رو» ديگر سان

آن است  ،اغلب مفسران در آن اتفاق نظر دارندو  است
ي نگرش  ي يک نحوه که اين جهان ديگر سان، نتيجه

 بدين گونه که تغيير در نحوه نگرش باعث. است
شود جهاني کاملا متفاوت پيش روي بيننده قرار  مي

 در حقيقت، در اين نگاه نه تنها تغيير در امور.بگيرد 
 تغييردر كل جهان فرد ايجادبلکه به طور کلي  واقع
يشه نيز اند با تغيير مرزهاي جهان، مرزهايو  شود مي

  . شوند مي دستخوش تغيير
  
  زيبايي شناسيو  اخلاق) ۲

 اخلاق«: گويد مي رساله ۴۲۱/۶ويتگنشتاين درفقره 
در ها  يادداشتدر و  ،»زيبايي شناسي يک چيزاندو 

ند آن دو ضوح ديدگاهش را در باب پيوو  بهاي  جمله
  ؛ کند مي عنوان
جه ابدي و  اثر هنري شي است در حالي كه از«

زندگي خوب جهاني است در و  ؛بدان نگريسته شده
اين . جه ابدي بدان نگريسته شده استو  حاليكه از

يادداشت . (»زيبايي شناسي استو  پيوند ميان اخلاق
  )۷/۱۰/۱۶ها، 
جز به چه معناست ؟ ها» وجه ابدي نگريستن از« اما

 در اين خصوص ويتگنشتاين به تبيين ديدگاه
 ويتگنشتاين ديگري ازاي  او ابتدا به جمله: پردازد مي

ي متداول، اشياء را از  ي مشاهده شيوه«کند که  مي اشاره
اماوجه ابدي منظري است که با آن از . بيند مي ميانه

يادداشت ها، ( »شود مي برون به اشياء نگريسته
از آن  ويتگنشتاين ي نگرش که حوهدر اين ن)۷/۱۰/۱۶

برد، اشياء جز  مي نام» ي متداول شيوه"تحت عنوان
جهان نيستند که در خدمت ارضاي ) در(پديده هايي

در اين حالت اشيائ  واقع درو  ما باشند) تجربي(اميال 
به مثابه ابزارهايي براي رسيدن به اهداف از پيش 

و  آثارتنها و  شوند مي تعريف شده در نظر گرفته
آيد  مي بدستها  نتايجي كه بر اثر به كاربردن آن

دهد ؟ در هنر ما از  مي اما در هنر چه رخ. اهميت دارد
به اشياء به و  گيريم مي ي متداول فاصله اين شيوه

عنوان ابزارهايي براي تحقق خواسته هاوانتظارات 
با قرار دادن يک شي در دسته آثار . نگريم نمي خودمان

توان به  مي .گردد مي رد آن شي ء متفاوتهنري، کارب
 کنيم مي يشيد که در آن نوشيدني ميلاند ظرف بلوريني

همگان و  شود مي که درگالري نگهدارياي  بلوري و 
ي گالري،  بلورينه. نگرند مي به آن به عنوان اثرهنري

ظرف بلورين .ديگر مهياي نوشيدن مايعات نيست 
ن دردنياي کاربردآو  ديگر در دسترس ما نيست

همين به آن و  متفاوت شده است) درجهان(ما
 ويتگنشتاين .زيباشناسانه بخشيده استاي  خصيصه

گويد شي ء در اين ساحت، در نگاه ناظر کليتي  مي
اين، همان قرار گرفتن در و  کرانمند پيدا کرده است
 واقع در )۱۱۰، ۱۳۸۷ دباغ. (معرض بي نشاني است

مشخص ديگر گونه شرط لازم هنري انگاشتن شيئ 
نگريستني که شيئ را در معناي ؛ نگريستن به آن است

 از آن فراترو  انگارد نمي مکانمندو  متعارف، زمانمند
  . رود مي

 ويتگنشتاين کهاي  توان به خاطره مي در اين مورد 
کند  مي به نقل از دوست بسيار نزديکش انگلمان نقل

ي در خانه، قتو  گفت که مي انگلمان به من: اشاره نمود
رو کردن کشوي پر از دست نوشته و  مشغول زير
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هايش بوده، دست نوشته ها، به نظرش چنان زيبا 
آمدند که او فکر کرد ارزش آن را دارند که به ديگران 

خويشاوندان درگذشته هاي  در مورد نامه. عرضه شوند
قتي به چاپ و  ليو  گفت، مي اش نيز همين را

ارزش و  ي گيرايي د، قضيه همهيشياند از آنهااي  گزيده
و  فرهنگ(. غير ممکن شدو  خود را از دست داد

قتي انگلمان به نوشته و  بنابراين )۲۱، ۱۳۸۳ ارزش
يابد  مي شگفت آورشانو  کند مي هايش نگاه

که مسلما مايل نيست آنها را منفرد چاپ هايي  نوشته(
و  بيند مي لاجرم زندگي اش را به مثابه اثر هنري) کند

و  طبعا زندگي او در اين جايگاه، قابل ملاحظه است
 .هر چيزي اين گونه استو  اصولا هر زندگي

تواند  مي تنها هنرمند است كه«معتقد است  ويتگنشتاين
بازنمايي كند كه به ديد ما اي  امر جزئي را به گونه

) ۲۰ ،ارزشو  فرهنگ( »همچون اثري هنري بنمايد
را از ها  آنو  کند مي هنر اشياء را از طبيعت منتزع

بدون هنر، شي «اما. برد مي بودن فراتر واقع صرف امر
اي  از طبيعت است، همچون هر تكهاي  تكه
 هنرمند کاري). ۲۱ص : ۱۳۸۳ارزش، و  فرهنگ(»ديگر
. کند که شي ء بر ما همچون اثري هنري ظاهر شود مي

. جه ابدي به اشياء بنگريمو  شود که ما از مي او باعث
يك اثر هنري خوب، بياني كامل است و  يان استهنر ب

.  
زيبايي شناسي بر و  ويتگنشتاين پيوند ميان اخلاق

اثر «: نويسد مي ارزشو  قرار ساخت، او در فرهنگ
 از مناسباند به جانب چشمـ  اصطلاح ‐هنري ما را به

از طبيعت است، اي  بدون هنر، شي ء تکه. راند مي
که ما بتوانيم آن را از اين و  ديگراي  همچون هر تکه

 خلال به شوق آمدن، برکشانيم، هيچ کس را محق
اين سمت  اثر هنري ما را به«. »کند که با ما درافتد نمي
ازي صحيح به اند از چشم) به تعبيري( دهد که مي سوق

   )۲۱، ۱۳۸۳ ارزشو  فرهنگ( .»آن بنگريم

 نگريستن از(نگاه هنري  ويتگنشتاين معتقد است که
نگاهي است كه در خود كمال يافته است ) ديجه ابو 

بي و  اند كند اتفاقاتي پراكنده مي اتفاقاتي كه او مرور
اما زماني كه از . اند هيچ ارزشي در كنار هم قرار گرفته

به آنها نگريسته  جه سرمديو  منظري خاص يعني از
و  بطور مثال. شوند مي اعجابو  يكتايي واجد ميشود

همانند اثر هنري نگاه ميشود  ها قتي به دست نوشته
  . آيند مي چقدر زيبا بنظر

جه ابدي اشياء را همراه با و  ديدگاه نگريستن از
 کند، به جاي مشاهده در زمان مي مکان مشاهدهو  زمان

 هر چيزي يک عالم منطقي کاملي را مقرر. مکانو 
يشه اند (. کند، به عبارت ديگر مکان منطقي را مي

ي  جه ابدي، مشاهدهو  ريستن ازنگ: )کند مي مداخله
يادداشت ها، (چيزي با فضاي منطقي کامل است 

، نگاهي است )ي متداول شيوه(نگاه تجربي. )۷/۱۰/۱۶
به اين معنا . بيند مي مکان خاصيو  که اشياء را در زمان

 خاص نظرو  به عنوان يک شي ء جزئي واقع که به امر
ولي به شي ء تواند با نگريستن معم نمي آدمي. کند مي

از اين رو است که به ناچار شي ء را و  از آن فراتر رود
نه فلسفي مورد بررسي و  علميو  در ساحتي تجربي

ي نگريستن، به هيچ گونه  با اين نحوه. دهد مي قرار
چون امر . توان دست يافت نمي کليتيو  ضرورت

 )۱۱۲، ۱۳۸۷ دباغ( .ماند مي جزئي همواره جزئي باقي
 هر گونه رسالهدر  ويتگنشتاين ل است کهبه همين دلي

اينکه » :داند  مي ضرورت را در عالم منتفي وجود
اين و  خورشيد فردا بر خواهد آمد، يک فرضيه است،

دانيم که آيا فردا خورشيد بر  نمي: بدان معناست که ما
ي  در شيوه. )۳۶۳۱۱/۶رساله ( »خواهد آمد يا نه
همان ضرورتي ( توان به ضرورت نمي متداول نگريستن

 چنان چه اشاره شد از نظرو  که در منطق حاکم است
از اند نيز در چشمو  اخلاقيهاي  در گزاره ويتگنشتاين

پي برد، چرا که )صحيح اثر هنري قابل مشاهده است
و  در تنگناي زمانو  در آن، شي به صورت منفرد
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 اما نگريستن از. گيرد مي مکاني معين مورد مداقه قرار
مکان يعني همراه و  بدي، شي ء همراه با زمانجه او

و  ي زمان متنوعش در کل گسترههاي  ي امکان با همه
ي نگرش،  در اين نحوه. شود مي مکان، در نظر گرفته

ازي اند تجربه نيست بلکه چشمو  موضوع شناخت شي
 ي آن ي جهان چرا که در پس زمينه است از همه

، ۱۳۸۷ دباغ. (٧توان کليت جهان را مشاهده نمود مي
۱۱۲(  

ي ديگري نيز  رابطه ويتگنشتاين برخي مفسران آراء
که  اند زيبايي شناسي او بر قرار ساختهو  ميان اخلاق

به  ‐ ويتگنشتاين به اشاراتي ازها  آن. قابل تامل است
که به پيوند  اند توجه نموده ‐ها  يادداشتخصوص در 

  . پردازد مي شادمانيو  ميان هنر، اخلاق
است اي  يتگنشاين نظريهو  اخلاق از نظر قعوا در

در باب نحوه پيشبرد زندگي آدمي آنگونه كه آدمي شاد 
بزيد؛و البته از آنجا كه دنيا قابل تغيير نيست پس بايد 
نحوه نگرش به جهان را براي رسيدن به اين مهم تغيير 

همان من است   آنچه خيروشر است ذاتاً«از نظر او . داد
شر و  خير واقع در) ۵/۸/۱۶اشت ها، يادد(» نه جهان

اين اراده آدمي است که .نه جهان  اند مربوط به آدمي
بنابراين و  )۱۱/۶/۱۶يادداشت ها، (خير يا شر است 

بيش از و  دارد وجود احتمالا تنها يک قانون اخلاقي
شادمانه زندگي «آن اين که و  توان چيزي گفت نمي آن

نفس زندگي  )۲۹/۷/۱۶‐۸/۷/۱۶يادداشت ها، ( »!کن 
ساختن جهاني و  شادمانه ايجاد تغيير در مرزهاي جهان

جهان «يتگنشاتين و  آخر به گفته. ديگر سان است
جهان شادان، . شادان با جهان ناشادان متفاوت است

او به همان ). ۲۹/۷/۱۶ها،  يادداشت( »جهاني شاد است
چرا که ؛ اقف استو  خود نيز بدانو  رسد مي ٨گويي
ر گونه توجيه ديگري براي جهان شاد ارائه کند، اگر ه

بخواهد به جاي و  مجبور است به جهان مراجعه کند
را جابجا کند يا به  واقع تغيير مرزهاي جهان، امور

اش  ادي زماک در مقاله. بيافزايدها  تعبيري به ارزش آن

 ي امر رازورانه نزد فلسفه« تحت عنوان
زندگي شادمانه،  معتقد است که ايجاد٩»ويتگنشتاين

او به اين . آيد مي عملي است که هنر از عهده اش بر
آيا اين جوهره «کند که  مي اشاره ويتگنشتاين ي گفته

» نگرد ؟ مي نگاه هنري است که عالم را شادمانه
شادمانه به جهان نگريستن ). ۲۰/۱۰/۱۶يادداشت ها، (

 ويتگنشتاين پس به تعبير. يعني زيستن در جهاني شاد
جهاني شادمانه که : د جهاني ديگرسان ايجاد نمودباي

جهان پيرامون و  چون در آن از منظري ديگر به اشياء
توان  مي .شود با جهان انسان ناشاد فرق دارد مي نگاه

 ها  يادداشتدر زمان نگرش  ويتگنشتاين ادعا کرد که
چنين توانايي را براي هنر قائل ) ۱۹۱۴‐۱۹۱۶سالهاي (

. زندگي جدي است«معتقد بود که  او به صراحت. بود
چرا که مسلما حقيقتي در اين : »هنر شادماني است

 .هنر، زيبايي است) غايت(دارد که پايان  وجود تصور
 »آفريند مي زيبايي همان چيزي است که شادمانيو 

  . )۲۱/۱۰/۱۶، ها يادداشت(
زيبايي شناسي و  بنابراين، برخي معتقدند كه اخلاق

زندگي و  پيوندشان با جهان شادو  طشاناز جنبه ارتبا
به تعبيري و  غايت اخلاق. اند شادمانه بهم گره خورده

هنر ابزار و  غايت زندگي خوب، شادمانه زيستن است
كند هنر به  مي لازم براي رسيدن به اين هدف را فراهم

  . زيبايي موجب شادي استو  انجامد مي زيبايي
بايد  )اني شادزيستن در جه(براي اخلاقي زيستن 

جهان و  در اكنون زندگي كرد، از آرزوها چشم پوشيد
آرزومندي ميل به . را همان گونه كه هست پذيرفت

زيبايي و  اخلاق واقع در.گريز از اكنون داردو  آينده
در باب اکنون  ويتگنشتاين پيشنهادهاي شناسي،
بودن بايد با عالم ) خوشبخت(براي شاد. اند جاودانه

و اين يعني صرف  )۸/۷/۱۶ها،  يادداشت(» موافق بود
و  حالي كه جاودانه؛ زيستن در حالو  نظر از آينده
را بهتر  ويتگنشتاين شايد اکنون آن عبارت. ابدي است
و  است كه در حاليكه ازاي  اثر هنري شي«بفهميم که 
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جه ابدي بدان نگريسته شده ؛و زندگي خوب جهان 
گريسته شده جه ابدي بدان نو  است در حالي كه از

زيبايي شناسي است و  اين پيوند ميان اخلاق. است
  ). ۷/۱۰/۱۶يادداشت ها، (

  ويتگنشتاين فلسفه متاخر ‐۲
مدعي   ويتگنشتاين در دوره متقدم فلسفه خود

ها  مشترك براي تمامي زبانو  احدو  ساختاري منطقي
 اما در دوران متاخر نظريه تصويري معنا را رد کرد. بود
و  فرهنگو  وره در باب ماهيت زباندر اين دو 

ي متوجه شد و  .ارتباطات پيچيده ميان آن دو پرداخت
گان واژ که همه آن چيزي كه در شكل گيري معناي

 واژه به كارگيري آنو  دخالت دارند شامل كاربران زبان
. باشد مي مختلفهاي  در سياقو  در جامعه زباني خود

فرهنگي و  يجو اجتماعو  گان به فضاواژ پس معناي
امر  ويتگنشتاين بنابراين در اينجا. بستگي دارد واژه آن

داند نه فقط  مي گان را كاربرد آنواژ مهم در معناي
وي بر اين نکته پاي فشرد که .مصداق تصويري آن 

بخش بسيار کوچکي  ،»يتواقع ي تصوير زبان به مثابه«
و  دهد مي ازانواع بکارگيري زبان را به خود اختصاص

توان  مي از اينجا.پوشد مي نوع کاربردهاي آن چشماز ت
در پي معنا بر نياييد، بلکه :رسيد ويتگنشتاين به رهنمود

است که معناي آن را  واژه در پي کاربرد باشيد، کاربرد
او براي آن که منظور خود را .کند مي تعييناي  در گزاره

جهت اشاره به  »زبانيهاي  بازي«بهتر بيان کند از تعبير 
  . هر يک از انواع بکار گيري زبان استفاده نمود

  زبانيهاي  بازي ‐ ۱‐۲
 در اين دوره جديد فيلسوف درگير بکارگيري متنوع

را به قصد » بازي زباني«اصطلاح و  گسترده زبان شدو 
ي در کتاب و  .يت مطرح نمودواقع بيان اين
 اش به اين دستاورد بزرگ رسيد که فلسفيهاي  کاوش

به نقش کاربرد و  از زبان را ناديده گيرد تصوير مطلق
ي  شيوه زندگي شامل مجموعهو  زبان در فرهنگ

به ها  که زبانها  مهارتو  از عادات، تجارباي  پيچيده

توانند عمل نمايند،  نمي بدون آنهاو  اند ابستهو  آن
مختلف هاي  چون هريک بر مبناي فعاليت. توجه نمود

پس زبان داراي . ندياب مي در زندگي هر روزه معنا
و  ها به ساير فعاليتو  باشد نمي جوهري دروني

در تمامي و  ابسته استو  ملاحظات فرهنگي اجتماعي
شکل زندگي روزمره ما، و  فعاليت ها، امور، ارتباطات

 دارد وجود ذهني مانو  درونيهاي  واکنشو  ها کنش
 . باشد نمي از آنها منفکو  به آنها سرشته استو 

ين معتقد است که زبان عملي است ويتگنشتا
همگاني بدين معنا که تمامي موجودات داراي سرشت 

همچنين و  يکسان قابليت بهره مندي از آن را دارند
فرهنگ و  به شکلي سازنده شکل زندگيو  ساختارمند

تحت عنوان اي  هکر در مقاله. كاربران آن است
بر اين عقيده »استقلال درک انسانيو  ويتگنشتاين«

است كه مفهوم معنا يک عبارت مفهومي کل گرايانه 
معيارهاي و  فهم آن استو  است يعني متناظر با ادراک

: گيرند مي فهميدن هر عبارتي در سه گروه عمده قرار
مطابق با قواعد تثبيت شده براي کاربرد ؛ کاربرد صحيح

درست از معناي عبارت هاي  ي شرح آن عبارت، عرضه
اسب ديگران به کاربرد آن منواکنش و  در بافت،
   )۹۶:۱۳۸۳تروي، و  آلن( .عبارت

پس فراگيري يک زبان که بخشي از فرايند فرهنگ 
هايي  فعاليتو  شامل آموختن اعمالو  پذيري است

 ي زباني را مشخص است که فرهنگ يک جامعه
از آنها،  اطاعتو  نمايند همچون دستور دادن مي

ن براي اعمال دليل آوردو  قضاوت از اعمال ديگران
خود، توصيف چيزها، حدس زدن، گزارش دادن 

گوش دادن به و  درباره رويدادها، داستان گفتن
ديگران، لطيفه گفتن، سپاسگزاري، دعا هاي  داستان
  . غيرهو  کردن

 اند خود بازي زبانيها  بدين ترتيب هر يک از اين
و  با سبک زندگيو  از زندگيهايي  يعني با شيوه
  . باشد مي زباني آن مرتبطفرهنگ جامعه 
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و  شود که زبان، طوري پهنه مي ل به اين رايياو قا
را ) زبانيهاي  بازي(سيعي از کاربردهاي متفاوت 

توان  نمي گردد که ذات مشترکي ميان آنها مي شامل
 وجود از نظر او چيزي تحت عنوان ذات زبان. يافت
 که چه چيزي شود مي در اينجا اين پرسش ايجاد. ندارد

چه چيزي و  زباني مشترک استهاي  ي فعاليت در همه
به «: دهد او پيشنهاد مي ؟شود مي باعث ساخت زبان

ي آنچه زبان خوانده  جاي پيدا كردن چيزي كه در همه
يك چيز ها  گويم اين پديده شود مشترك است، مي مي

 شان يك براي همه ا داردو  مشترک ندارند كه ما را
اما به بسياري طرق متفاوت با ، .را بكار گيريم واژه

ي  فلسفي، فقرههاي  کاوش( ».يكديگر مربوط هستند
۶۵ (  

 وجود نگوئيد بايد چيز مشترکي«: گويد مي وي
ـ  شوند نمي ناميده) بازي(گرنه آنها و  داشته باشد،

ببينيد که در ميان همه آنها چيزي و  بلکه نگاه کنيد
اه کنيد چيزي زيرا اگر به آنها نگ ‐.دارد وجود مشترک

بينيد، بلکه مشابهت ها،  نمي که در همه مشترک باشد
. »را خواهيد ديدها  ي کاملي از آن مجموعهو  روابط

)PI با تاکيد  ويتگنشتاين در اين دوره فکري،) ۶۶بخش
يعني آنچه گزاره (عملي گزاره و  جه رفتاريو  بر روي

از آن امر دروني ناپيدا ) شود مي در عمل بدان منتهي
در اينجا ما را به سمت  ويتگنشتاين: پوشد مي چشم

کند که قرائت توصيفي  مي انجام دادن اين تفکر هدايت
کند که کاربر زبان  مي از معنا به مثابه کاربرد، اقتضاء

براي دريافت معنا صرفا به ديده عنايت در کاربرد آن 
  .. لاغير و  مختلف نظر کندهاي  در سياق

فلسفي هاي  کاوشدر آغاز  مثالي كه در اين رابطه
مواد . كارگري هستندو  بنا: آمده است) ۲فقره (

. تير چوبي استو  ساختماني شامل آجر، ستون، تخته
 ،»آجر«هاي  واژه اين دو مرد زباني دارند متشكل از

را ها  واژه بنا يكي از اين. »تيرچوبي«و  »تخته« ،»ستون«
آورد كه  مي كارگر چيزي راو  كند مي بر زبان جاري

اين زماني است كه . بياورد واژه يادگرفته با شنيدن آن
به تعبير ديگر براي فهميدن . زبان كاربرد خود را دارد

شود، کافي است  مي مترتب واژه معنايي که بر يک
هاي  چگونه در سياق واژه کاربر زبان نگاه کند که آن

در نتيجه آنچه براي  شود مي مختلف به کار بسته
رسيدن به اين مقصود ضروري است توصيف دقيق 
و  جامعه زباني است كه گزاره را احاطه نموده است

داند که آن را به سان  مي رااي  واژه کاربر زبان، معناي
 زباني، در سياق خاص خود به کار هعافراد جام

  .گيرد مي
ست ا »زباني  بازي« بر گرفته شده ازها  واژه معناي

موجب شده آن جمله در و  كه محيط آن را فرا گرفته
آن شرايط كاربست مربوط به خودش را داشته 

 فلسفيهاي  کاوش ۴۳۲ويتگنشتاين در فقره .باشد
چه . رسد مي هر نشانه در خود مرده به نظر« :گويد مي

 بخشد؟ در کاربست زنده مي چيزي به آن زندگي
و  ني آنجامعه زباو  کاربست به فرهنگ. »شود مي

پس با . آورد مي امکان تاويل را فراهمو  ابسته است
 الگوي زباني از پيش موجود، وجود اذعان به عدم

جه داراي کاربست منحصر به و  گان زباني به هيچواژ
زباني متفاوت معناهاي هاي  در بازيو  فرد نيستند

هاي  توانند بر پديده مي علي الاصولو  يابند مياي  تازه
   .ق شوندمتعدد اطلا

کاربرد آن  واژه معناي يک«متاخر  ويتگنشتاين نزد
يك ) ۴۳ي  ، فقرهفلسفيهاي  کاوش( .»در زبان است

فعاليت يا شكلي از زندگي است  واقع در »زباني  بازي«
 واژه دراين تلقي از زبان، فهم يك جمله، فهم تعدادي.

شركت و  مساهمت فعالانهو  نيست بلكه مشارکت
آن درشكلي از زندگي به هاي  ت شباهتجستن در ياف

پس هيچ ساختار .همراه ملازمات فرهنگي آن است 
نداردو  وجود بندي شده ثابتي در باب معنا صورت

به نحو ها  عدم شباهتو  ها کاربر زبان با ديدن شباهت
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فعالانه در نحوه دلالت مفهوم بازي بر مصاديق متعدد 
   .کند مي خود مشارکت

  
   ويتگنشتاين آثار متاخر زيبايي شناسي در 

بسيار اي  ويتگنشتاين براي زيبايي شناسي حوزه
از نگاه او، . ل بوديگسترده تراز امور صرف هنري قا

جهان پر است از ترجيحات زيباشناسانه مثل رفتارهاي 
تواند  مي زباني ما هنگام رويارويي با يك پديده زيبا كه
يا و  دشامل جايگزيني مناسب اشياء در كنار هم باش

زيبا از يك شي ء، در حاليكه آثار و  صفت خوب
هنري تنها بخش كوچكي از حوزه زيبا شناسي را به 

   .دهد مي خود اختصاص
تحت  ۱۹۵۶در سال اي  ايتس در مقالهو  موريس

 از اين رهنمود »نقش نظريه در زيبايي شناسي«عنوان 
نوشت در بحث از زيبايي و  استفاده کرد ويتگنشتاين

مفهومي هاي  حائز اهميت کشف عملکردو  ي مهم نکته
 او بر اين نکته از Weitz: (1956( است نه مفاهيم آنها

 اصرار داشت که در بحث آثار هنري ويتگنشتاين
ارتباط آنها را با و  بايست به کارکرد آنها توجه کرد مي

 »ماهيت هنري«بيان منطقي آن جستجو کرد نه صرفا به 
   .آن» بيان«و  »شکل«و 

و  فرهنگويتگنشتاين در همين رابطه در کتاب 
علمي برايم هاي  ممکن است پرسش« :گويد مي ارزش

 هرگز من را گرفتار خود واقع لي درو  جذاب باشند،
زيبايي شناختي و  مفهوميهاي  تنها پرسش. سازند نمي

در اساس، حل مسائل علمي نزد . کنند مي اين کار را
ديگر، هاي  پرسش لي حل آنو  ؛من علي السويه است

   )۱۵۴، ۱۳۸۷ ارزشو  فرهنگ(» نه
ويتگنشتاين در باب زيبايي شناسي بيشتر به دنبال 

موجود در اين حوزه بود تا هاي  رمزگشايي از مفهوم
او معتقد بود که اکثر . افزودن فهمي جديد در اين باب

متفکران در اين خصوص دچار بد فهمي هستند چرا 
مانندي با امور تجربي رفتار، که اين مقوله را با فرض ه

 او در ابتداي درس گفتارها،. اند مورد مطالعه قرار داده
دهد که  مي نشانو  گذارد مي را به بحث» زيبا« واژه

چگونه ما را » زيبايي«تعابير مختلف در خصوص 
تا آن جا که ما به غلط به دنبال ؛ سازند مي گمراه

ديم که گر مي ي آن مواردي جوهري مشترک ميان همه
 ما واقع در. اند خوانده شده» زيبا«متنوع، هاي  طي گزاره

از اين طريق و  را کشف کنيم» زيبايي«خواهيم  مي
 دانسته» زيبا«ي چيزهايي که  مشخص سازيم همه

اين را  ويتگنشتاين .اند شوند در چه چيزي مشترک مي
داند که ما به علت نگريستن به  مي ناشي از خطايي

هاي  نه کاربردو  مرتکب شده ايما ه واژه صرف فرم
 او نام اين خطا را خطاي گرامري.متفاوت شان

    )۱ ،۱۳۸۱ درس گفتارها( .گذارد مي
ناظر بر » بازي« واژه ويتكنشتاين هنر را همچون

داند چون هيچ گونه ذات  مي شباهت خانوادگي
آثار و  ندارد وجود احدي بين آثار هنريو  مشترك

ن يافت كه با ديگر آثار هيچ عنصر توا مي هنري فراواني
هايي  ديگر شباهت مشتركي ندارند اما هر يك با آثار

  .دارند
محتمل ميان برخي آثار، شايد هاي  جدا از شباهت

براستي نتوان شباهت يا مولفه مشخصي دال بر ملاک 
ي آثار  هنري بودن آن يافت که قابل تعميم به همه

 هنر امکان پذير در نتيجه تعريف جامع از. هنري باشد
تواند با قيود  مي  هر چند که هر کاربر زباني. باشد نمي

 هنجاري جامعه زباني خود ملاکي براي داوري آنها
نمايد که اين امرمي تواند داراي اجماع نظر کلي  وضع
ملاک شخصي قرار و  به صورت کاربرديو  نبوده
 عملي جمعو  هرگز در جريان ارتباط فکريو  گيرد
  . شودن واقع

ويتگنشتاين براي درك معنا، دريافت ارتباط ميان اثر 
را  واژه حالي كهو  جو يا احساسو  فضاو  هنري

كند كه به اين طريق اثر  مي احاطه نموده است پيشنهاد
در بستر فرهنگي آن مورد مطالعه قرار  بايد هنري را



  دكتر سروش دباغ و تكتم فرمانفرمايي 
  

 
 ۱۳۸۹ زمستان/ دهمشماره / مسال چهار/ مجله مديريت فرهنگي108

ايي  هنري را همانند جمله اثر ويتگنشتاين بنا بر اين. داد
داند كه اين  مي يابد، مي ه تنها در بازه زماني خود معناك

زمان و  اثر، بازي زباني اش در ارتباط نزديك با مكان
نيك مك آدو در مقاله ايي تحت . خاص آن است

 نويسد مي »يادگيري زيبايي شناسي در عمل«عنوان 
براي تاكيد خود بر موقعيت زباني در بافت  ويتگنشتاين

 دگيري زبان در كودكان اشارهبستر فرهنگي به يا
و  ها نمايد؛ كه كودك زبان را طي مواجهه با موقعيت مي

پس فرايند يادگيري . آموزد مي متفاوتهاي  فعاليت
 شكلو  گيرد نه معنا مي انجامها  زبان از همين كنش

  .گانواژ
براي رسيدن به  ويتگنشتاين بر اين اساس به اعتقاد

سياق و  ه بايد بسترقواعد يا معيارهاي زيبا شناسان
فرهنگي آن را توصيف نمودمدلول اين سخن اين 

مكاني در هر فرهنگي بر و  زمانيهاي  تفاوت است که
  .روي قواعد زيبايي شناسانه آن تاثير مستقيم دارد

  استدلال زبان خصوصي  ‐۱‐۲‐۲
 ويتگنشتاين يکي از بحث برانگيزترين مباحثي که

است، بحث بدان پرداخته  فلسفيهاي  کاوشدر 
 ويتگنشتاين به نظر. استدلال زبان خصوصي است

و  احساساتو  ها يشهاند که کاربر زبان در ابرازاي  شيوه
و  تواند شخصي نمي گيرد، مي عواطف خود بکار
جملات به صورت و  گانواژ خصوصي باشد زيرا

کاربر زبان و  کنند نمي خصوصي افاده معناو  شخصي
را به نحو ها  جمله و گانواژ اگر مختار باشد که

از اي  توان تلقي نمي دلبخواهي به کار بگيرد، ديگر
گان در واژ معيار هنجارمندي کاربستو  هنجارمندي

چون چيزي تحت . مختلف بدست آوردهاي  سياق
، که کاربر زبان واژه عنوان الگوهاي هنجاري کاربست

مختلف هاي  گان در سياقواژ هنگام به کار بستن
به بيان ديگر، . ندارد وجود آنها باشد،موظف به رعايت 

آنچه به نظر / صحيح«تفکيک دلالت شناختي ميان
انجامد  مي اين بدانجاو  بازد، مي رنگ» آيد مي صحيح

. نخواهد داشت وجود »معني«که ديگر چيزي به نام 
بنابراين شخص براي قابل فهم کردن معناي سخن اش 

ايد در برابر جمله ها، بو  ها واژه هنگام به کار بستن
  .پاسخگو باشد واژه الگوهاي هنجاري کاربست

آوايي که هيچ کس « گويد مي )۱۹۸۹( ويتگنشتاين
 ام، درکش نکند، اما به نظر بيايد که من درکش کرده

بازي زباني توسط  .»تواند زبان شخصي خوانده شود مي
 مختلف ايجاد رابطههاي  کاربران زبان در سياق

 د آن است که به آن معنااين کاربرو  نمايد، مي
 ايجاد اين رابطه را نشانهاي  بخشد، چون توان مي
 به تعبير ديگر، براي فهميدن معنايي که بر يک.دهد مي
شود، کافي ست کاربر زبان نگاه کند که  مي مترتب واژه
 مختلف بکار بستههاي  چگونه در سياق واژه آن
  .بس و  همين؛ شود مي

مي است از زبان همراه به عبارتي بازي زباني نظا 
 مربوطاي  هر امکان کاربردي به بازي تازه.با کنش 

 يا(ابسته است به نقش و  هر بازي زباني. شود مي
که در آن زبان شخصي با فرهنگ ) شرايطيو  يتوضع

    .شود مي فرد همبسته
 معتقد است که زبان شخصي ويتگنشتاين پس
ندگي دارد که ما در جريان ز مي ندارد، بيان وجود

سيله ارتباط با ديگران به و  اجتماعي، زبان را همچون
زبان خصوصي، زباني که بنا به فرض . بريم مي کار
آن داراي معناي شخصي، يعني دلالتي براي هاي  نشانه

از نظر ديگران کشف ناشدني باقي و  يک نفر باشند،
گفته که  ويتگنشتاين .بمانند، ديگر زبان نخواهد بود

کردند،  نمي گز درد کشيدن خود را ظاهرهرها  اگر آدم
پيچيدند، ما نيز  نمي کردند يا به خود نمي براي مثال ناله

توانستيم به يک کودک معناي دندان درد را  نمي هرگز
تمامي . )۹۲/۲۵۷: فلسفيهاي  کاوش(آموزش بدهيم 

 واقع درو  ي عملي فرهنگ، مفاهيم از راه دقت به زمينه
هيچ راهي براي گريز . آيند مي زيستن با ديگران، پديد
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 نه شخصيو  زبان جمعي است. ندارد وجود از ديگران
  .خصوصيو 

به اين  شايد در اينجا اين سئوال پيش آيد که اگر
ندارد، در اين  وجود نتيجه برسيم که زبان شخصي

زباني «يک اثر هنري که  توانيم از مي صورت آيا
؟آيا اين  دارد ياد کنيم مي هنرمند را بيان »شخصي
خلاقيت هنرمند که همراه با چارچوب و  نوآوري
و  ها يژگيو  ارائه طرز بيان نوين است جزءو  شکني
هدف بياني نو،  باشد نمي يک کار هنري اصيلهاي  بايد
ايجاد نوعي زبان شخصي نيست ؟ اگر اين  واقع در

نشان داده بايد  ويتگنشتاين زبان ضرورتا چنان که
ه خواهيم توانست در هنر به جمعي باشد، ما چگون

؟ آنچه در بحث زبان دست بيابيم »اي زبان تازه«
است، زبان به معناي  ويتگنشتاين شخصي مورد نظر

قراردادي در ارتباط انساني، و  آواييهاي  دستگاه نشانه
در زمره اموري است که او و  در قلمرو فرهنگ،

مقصودش از زبان آن . زباني ناميده استهاي  بازي
 »زبان هنر«امري نيست که ما به طور مجازي 

 در سبکها  گذشته از اين، در مورد نوآوري. خوانيم مي
ي  دايرهو  روش بيان خاص نيز هدف هنرمندو 

توانند به طور کامل خروج از مدار  نمي امکانات او،
به طوري که . زيبايي شناسانه باشدو  انسانيهاي  ارتباط

عدم و  ها ديدن شباهتمخاطب اثر هنري بتواند با 
مساهمتي در و  به نحو فعالانه مشارکتها  شباهت

  . بر مصاديق متعدد ايفا نمايدها  نحوه دلالت نشانه
  فرهنگو  زبان ‐۲‐۲‐۲

 کند که ما مي ويتگنشتاين بر اين نکته تکيه
فرازبان يا . توانيم خارج از زبان به زبان بيانديشيم نمي

 ي رفتاري ير عضو جامعهما ناگز. ندارد وجود ابر زبان
ي آن به جهان  از دريچهو  خاصي هستيم، زبانيو 
فهم ما را تعيين و  مرز آن زبان مرز جهان. نگريم مي
 . كند مي

به گمانم، اصالت من، اصالتي :گويد  مي ويتگنشتاين
بذري روي خاک من . نه بذرو  است از آن خاک

تا بر  ديگر رشد خواهد کرداي  بيانداز، آن گاه به گونه
فقط بر سر  نكته). ۷۸ ،ارزشو  فرهنگ(خاکي ديگر

 اين نيست كه معنا ناگزير به صورت جمعي ساخته
خارج : ي مهم تري در ميان است شود، بلکه مسئله مي

توان قواعد بازي زباني خاصي  نمي از اين جمع خاص
توانست حرف بزند، ما او  مي اگر يک شير« .را شناخت

 حتي ديده) ۲۱۹ ،فلسفيهاي  کاوش( »فهميديم نمي را
شود در بسياري از موارد با توجه به اينکه بازي  مي

نمايد در يک فرهنگ که  مي زباني در طي زمان تغيير
با آن کاملا آشنا هستيم و  در آن حتي بزرگ شده ايم

  .شويم نمي کاربرد درست زبانو  قادر به شناخت
  رضايت زيباشناسانه ‐۳‐۲‐۲

رضايت زيباشناسانه، درکي  ويتگنشتاين معتقد است
شود، يعني در  مي است که در يک بازي زباني حاصل
اگر آن را از و  .بستر يک فرهنگ، امکان حضور دارد

محدود به و  فضاي پيرامونش منفک سازيمو  فرهنگ
 .رود مي معين نماييم، معناي آن از بينهاي  علت

فهم آثار و  خواهد نشان دهد كه درك مي ويتگنشتاين
ي در بستر فرهنگي آن آثار است كه معنادار هنر
بنا بر اين لازمه . تفسير استو  قابل تاويلو  شود مي

بستر و  توصيف بافتو  تعيين معناي اثر شناخت
شكل زندگي است كه و  فرهنگي كه همان بازي زباني

اثر مذكور در آن خلق شده است پس به منظور آشكار 
هاي  ، بايد شيوهگان زيبايي شناسانهواژ نمودن معناي

  . زندگي را توصيف نمود
 شكل زندگي، معنايهاي  با مطالعه در نحوه شيوه

هاي  گيرند چرا كه ما در اين شكل مي گان شكلواژ
چون متفاوت ؛ زندگي با تنوع رفتاري روبرو هستيم

ها  رنگو  كنيم مي دهيم، عمل مي زنيم، حكم مي حرف
محصول نماييم كه تمامي آنها  مي را حتي توصيف
فعاليت جمعي است كه متكي بر و  عمل، زندگي
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و  هستند كه موجب تمايز ميان فرهنگهاها  سنت
هاي  كاوشدر  ويتگنشتاين .گردند مي ديگرهاي  سنت
همان فرم زندگي » شكل زندگي«: گويد مي فلسفي
  . زبان فرهنگي خاص استو  فرهنگي
 توان فرض كرد اما به عقيده طور كه مي همان
توان بر  نمي شناسي ‐در خصوص امر زيبا ينويتگنشتا

شرايط مشخصي  وجود اين باور بود كه در صورت
شود با فرض اين  مي نتايج قابل پيش بيني حاصل

و  حالت حوزه زيبا شناسي بسيار محدود خواهد گشت
 ويتگنشتاين .ماهيت مقوله هنر بيگانه استو  با ذات

ن تشبيه ما کرارا از اي«: گويد مي درس گفتارهادر 
کنيم در حالي که  مي چفت شدن يا جور شدن استفاده

هيچ چيزي نيست که با چيز ديگري چفت يا  واقع در
  . )۱۹: ۱۳۸۱درس گفتار ها، ( »جور شود

  درك زيباشناسانهو  رضايت ‐۴‐۲‐۲
ويتگنشتاين معتقد است که رضايت زيبا شناسانه 

با مفاهيم ديگر همچون و  پيچيده استو  مفهومي باز
شيمي بسيار متمايز است چرا که اين قوانين و  فيزيک
شيمي بر پايه حقايقي ثابت استوار و  فيزيکهاي  حوزه

توان فارغ از  نمي است در حاليکه زيبايي شناسي را
فرهنگي که آن را احاطه و  بازي زباني شکل زندگي

 دائما در حال تغيير است در تصور آوردو  کرده است
حدت بخشي و  يبا شناسانه بامباحث زو  معنا کردو 

 ظاهري مفهومهاي  شباهتو  زبانيهاي   به اين بازي
  . شوند مي به کار بستهو  يابند مي

: گويد مي ويتگنشتاين درخصوص درک آثار هنري
دريافت و  فهم يک گزاره بسيار شبيه به موضوع درک«

بنابراين اهميت .) ۱۳۸۱،۳۰ درس گفتارها( »هنر است
 ت اثرهنري فراتر از تعيين صورت علتدريافو  درک

اگر چنين بود شايد و  معلولي فرايند خلق آن استو 
 به راحتي) همچون هر دارويي(هر چيز مادي ديگري 

و  توانست همان تاثير اثر هنري را بر مخاطب مي
 جامعه خود بگذارد؛ در حاليکه آن در حين انتقال حس

به مخاطب  حال هنرمند، تجربه زيباشناسانه را نيزو 
  . نمايد مي خود منتقل

   فرهنگو  اثر هنري ‐۶‐۲‐۲ 
فهم آن منوط به و  اثر هنري ويتگنشتاين از نظر

فرهنگي و  زمانيو  ايجاد ارتباط با تشابهات مکاني
افراد در مورد «ي و  از نظر واقع در. موجود آن است

عقايد، هم نظر نيستند اما در شکل زندگي با يکديگر 
بنابراين  )Wittgenstein 1989, 88 »اند مشترک

هاي  هنرمندان در خلق اثر هنري خود شايد از دريچه
بنگرند اما آنچه مهم است اين   مختلف به موضوع

و  ها مقيد به نرمو  است که از يک بسترفرهنگي
خلق گشته و  هنجارهاي يکسان، آن اثر هنري شکوفا

 تنهمين طور مخاطبان آن در هنگام به کار بسو  است
فرهنگي و  درک آن، خود را به قيود هنجاريو  ها واژه

 در آن زمان است که اثر معناو  بستر آن انطباق داده
از آنجايي كه هر عنصر فرهنگي فهمش در و  .يابد مي

و  شود كه با كل فرهنگ در تماس مي اين ميسر
 پس زماني كه با اثر هنري مواجه. سنجيده شود

فرهنگي خلق آن را شويم در صورتي كه بستر  مي
دريافت آن اثر به و  نشناسيم مسلما در فرايند درك

 الگوها واجد افتيم چون ما به لحاظ فرهنگي مي اشتباه
مربوطه هاي  درباره شباهتاي  توافقات ضمنيو 

  . هستيم
  

  نتيجه گيري
فرهنگي اجتماعي هاي  زبان بستر پيدايش پديده

و  دهد يم جهان شکلو  زبان به درک ما از خود. است
در شکل گيري نهادهايي که فرد عضوي از آن است 

دارد، نهادهايي که سازنده اي  نقش بي بديل تعيين کننده
  . جوامع انساني استو  علوم

علوم مبتني بر انسان گرايي آدمي را موجودي 
 وجود کنند، اما بدون مي اجتماعي تعريفو  فرهنگي
و  توانست موجود فرهنگي مي انسان» زبان«عنصر 



 فرهنگ و هنر در فلسفه ويتگنشتاين 

 
111  ۱۳۸۹ زمستان/ دهمشماره / سال چهارم/ مجله مديريت فرهنگي

 هايي وجود ؟ لازمه شناخت چنين پديدهاجتماعي باشد
و  تبيين است که با درک زبانو  از درکهايي  شکل

  . ابسته باشدو  به آنو  کاربردهاي آن مناسبت داشته
 قاعده مندو  ويتگنشتاين زبان را عملي همگاني

فرهنگ و  دانست که تا حدي سازنده شکل زندگي مي
و  ها واژه نيزو  ي زبانکاربردها. کاربران آن است

 اند موضوعات ادراکو  »حاملان معنا«زبان، هاي  جمله
 در نهادهاو  در رابطه با آنچه کاربر زبان در نظر داردو 
رسوم زندگي اجتماعي آنان نهفته است در معرض و 

  . سوء تفسير قرار دارندو  تفسير
است،  ابسته به سياقو  امري» معنا« مي توان گفت

در بافت زباني که به آن تعلق دارد سر بر يعني فقط 
خواهد آورد فراگيري يک زبان يعني آموختن اجزاي 

که فرهنگ يک جامعه زباني را هايي  فعاليتو  مناسک
که خود نوعي » هنر«بدين ترتيب . کنند مي مشخص

فرهنگ و  زبان است همانند زبان با سبک زندگي
  . جامعه انساني مرتبط است

د است رضايت زيبا شناسانه ويتگنشتاين معتق
دهد يعني  مي است که در يک بازي زباني رخاي  تجربه

اگر و  يابد مي در بستر يک فرهنگ امکان حضور
فضاي پيرامونش جدا و  بخواهيم آن را از فرهنگ

معين کنيم معناي آن از هاي  محدود به علتو  سازيم
 خواهد نشان دهد که درک مي يو  .دست خواهد رفت

ثار هنري در بستر فرهنگي آثار ميسر است، چرا فهم آو 
. تفسير استو  قابل تاويلو  شود مي که در آنجا معنادار
توان پيشاپيش يعني قبل از آنکه  نمي از اين رو هيچگاه

بافت فرهنگي اثر يا و  شکل زندگي، بازي زباني
را که در آن نضج گرفته توصيف کند، معناي اي  گزاره

گان واژ راي آشکار کردن معناياثر را تعيين کرد؛ ب
زندگي را توصيف کرد، هاي  زيبايي شناسانه بايد شيوه

شکل و  توان جدا از فرهنگ نمي زيبايي شناسي را
زباني متغير پيرامون آن هاي  بازيو  زندگي انسان
چنين کاري متضمن انتزاعي سازي يك امر . متصور شد

فهم آن و  اثر هنري ويتگنشتاين از منظر. انضمامي است
که جدا کردن  اند درهم تنيدهاي  آنچنان به طرز پيچيده

آنها از يکديگر به قيمت از دست رفتن عناصري از هر 
  . شود مي دو مسير

و  ناميم تنها در دل اثر هنري مي آنچه فهم اثر هنري
  .كند مي بستر فرهنگي توليد آن است که افاده معنا
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1  Ferdinand de Saussure  
2 C.S Peirce 
3 deconstruction 
4 Word-language 
5 imaging 
6 logical form 

دگاه شوپنهاور بود ير دين  در خصوص هنر تحت تاثيتگنشتايو ٧-
 يرا بر ما عرضه م ـ يکه هنر ، جهان کامل ين راي؛ بخصوص در ا

  دارد
 يملـود « : سـد  ينو يم ۴/۳/۱۵ادداشت ها ، در مدخل ياو در  ‐ ٨
 وخـود : شـود   ياست ، که در خود تمـام م ـ  ييوگک نوع همان ي

 ييبـا يرساندن اخلاق وز يياصرار او در به همان گو» بسنده است 
ن دو ، بـه منطـق   يک ساختن ايل او به نزدياحتمالا در تما يشناس
   .نهفته است  ياضيور

9 Zemech  (1996) 



 




